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The Scope of Meaning and Instances of Divine 
Proof: A Case Study of Imam Ali’s Father, Abu Talib*
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Abstract
A fundamental principle of Islam is the belief in divine proof, which ne-
cessitates the presence of prophets and divine leaders in the worldly life of 
humans. This paper seeks to explore the semantic range of divine proofs 
beyond just the prophets and divine leaders; simply having divine messen-
gers and their successors does not fulfill the breadth of the principle “And 
for every people is a guide.” Therefore, there must be individuals other than 
those mentioned who fall within the semantic domain of “divine proof” and 
fill the gap referred to as the “period of occultation.” If this is not the case, 
the principle “And for every people is a guide” will never come to fruition. In 
this context, Abu Talib possesses characteristics that align perfectly with the 
essence of divine proof. The evidence categorized into two groups - manifest 
and hidden or conforming and consequential - demonstrates the ultimate pur-
pose of such divine proofs. The findings of this research affirm the status of 
Abu Talib as a divine proof to fulfill two historical responsibilities:

Preserving the divine proofs and signs before the emergence of the Prophet 
Muhammad (peace be upon him); Creating the necessary groundwork for the 
emergence of the Prophet Muhammad (peace be upon him).
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 اتساع المعنى والمصداق للحجة الإلهية:
دراسة حالة أبي طالب*

السيّّد محمّّد تقي كراماتي1 / حسن جوادي نيا2

الخلاصة

أساسها  على  تقوم  تي 
ّ
والّ الإلهية،  بالحجة  الإيمان  الإسلام،  بدين  الخاصة  القواعد  من 

ضرورة وجود انلأبياء والأئمة الإلهيين في حياة الإنسان. وقد سعى هذا البحث إلى توسيع 
المرسلين  انلأبياء والأئمة؛ نّّلأ مجرّّد وجود  أبعد من  ما هو  لتشمل  الإلهية  الحجة  دلالة 
لِّ�ِ قََوْْمٍٍ هََادٍٍ<. لذا يجب أن يدخل في دائرة 

ُ
وخلفائهم لا يكفي لتأمين اتساع قاعدة >وََلِِكُ

 فلن 
الّا

معنى “الحجة الإلهية” أفراد غيرهم، لملء الفراغ الذي يُُعرف بـ”فترة الانقطاع”. وإ
. وفي هذا السياق، يتمتّّع أبو طالب بصفات تتوافق 

ً
لِّ�ِ قََوْْمٍٍ هََادٍٍ< أبداً

ُ
تتحقّّق قاعدة >وََلِِكُ

تي تنقسم إلى قسمين ظاهر وخفي، أو 
ّ
 مع حقيقة الحجة الإلهية. وتُُثبت الأدلة، الّ

ً
تماماً

إلى  البحث  توصل هذا  وقد  الإلهية.  الحجج  النوع من  غاية وجود هذا  وتزامني،  مطابق 
إثبات كون أبي طالب حجة إلهية، ليؤدي هذين الواجبين التاريخيين: 1. حفظ حجج الله 

وبيناته قبل ظهور النبي ؟ص؟، 2. تهيئة الظروف اللازمة لظهور النبي ؟ص؟.

الكلمات الرئيسية: الحجة الإلهية، أبو طالب، الأدلة الجلية، الأدلة الخفية.
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بررسی موردی حضرت ابوطالب*
سیّّد محمّّدتقی کراماتی1 / حسن جوادی نیا2

چکيده
که بر بنیاد آن، حضور  از قواعد خاصّّ دین اسلام، باورمندی به حجت الهی است 
پیامبران و امامان الهی در حیات این‌جهانیِِ انسان ضرورت مییابد. نوشتار حاضر 
که  کوشیده است دامنۀ معنایِِی حجج الهی را فراتر از انبیا و امامان الهی بجوید؛ چرا
لِّ�ِ 

ُ
>وََلِِكُ قاعدۀ  وسعت  تأمینکنندۀ  جانشینانشان،  و  الهی  فرستادگان  وجود  صرف 

قََوْْمٍٍ هََادٍٍ<3 نیست. پس میباید افرادی غیر از نام‌بردگان، در حیطۀ معنایِِی»حجت 
کنند. جز  که از آن با عنوان »دوران فترت« یاد میشود، پر  ئی  الهی« بگنجند و خلا
لِّ�ِ قََوْْمٍٍ هََادٍٍ< هرگز به بار نخواهد نشست. در این میان، حضرت 

ُ
این باشد، قاعدۀ >وََلِِكُ

کاملاً مطابقت  که با حقیقتِِ حجت الهی  از ویژگیهایی است  ابوطالب برخوردار 
گیرند، غایت  دارد.ادله‌ای که در دو دستۀ جیل و خفی یا مطابقی و التزامی جای می
به  حاضر  پژوهش  از  آنچه  مکینند.  اثبات  را  الهی  حجت‌های  از  نوع  این  وجودیِِ 
دو  این  تا  است  ابوطالب  حضرت  بودنِِ  الهی  حجت  اثبات  است،  آمده  دست 
یخی را به انجام برساند:1. حفظ حجت‌ها و بیّّنات الهی پیش از ظهور  مسئولیت تار

ی‌های لازم برای ظهور پیامبر ؟ص؟.  پیامبر ؟ص؟؛2. زمینه‌ساز

کليدی: حجت الهی، حضرت ابوطالب، ادلۀ جیل، ادلۀ خفی. واژگان 

یخ پذیرش: 1403/04/12. یافت: 1403/01/01، تار یخ در * تار
مســئول(، )نویســنده  فرهنگیــان،  دانشــگاه  حدیــث  و  قــرآن  علــوم  آموزش  گروه  اســتادیار   .1 
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مقدمه
در منظومۀ باورهای مکتب تشیع، موضوع »حجت الهی« بنابر دکترین امامت، به‌گونه‌ای 

خاص از آن سخن گفته شده است. در شیعه‌باورمندی به وجوب تخلف‌ناپذیر وجود 

دائمیِِ حجت الهی در حیات این‌جهانیِِ انسان، زمینه‌ساز پایبندی به اصل »مهدویت« 

گردیده است. اما دامنۀ باور به حجت الهی به اصل مهدویت و امامت محدود  نیز 

، از اصول موضوعۀ نبوت نیز هست.این مقاله بر آن  نمیگردد؛ بکله در نگاهی فراخ‌تر

است تا ضمن بررسی قلمرو معنایی حجت الهی و فراترانگاری آن از نبوت و امامت، 

شخصیت حضرت ابوطالب را ذیل پرسمان حجت الهی بودن وی بازشناساند و به 

که: آیا او میتواند به عنوان حجت الهی پنداشته شود؟ اگر  گوید  این پرسش پاسخ 

چنین است، کدامین شواهد بر این ادعا دلالت دارند؟

بسزایی  نقش  که  است  یخی  تار شخصیت‌های  تأثیرگذارترین  از  ابوطالب  حضرت 

در روند رو به رشد حرکت دینیِِ پیامبر ؟ص؟ در پهنۀ جزیرةالعربِِ فرورفته در غرقاب 

که  است  گستردگی  از  برخوردار  اثربخشی،  این  آنچنان  کرد.  ایفا  خشونت  و  جهل 

دوران  این  در  ابوطالب  حضرت  سرنوشت‌ساز  و  پررنگ  حضور  بیان  از  را  یخ  تار

پشتوانۀ  و  امن  پناه  محکم،  گاه  تیکه‌ این  و  است  ساخته  گزیر  نا جانکاه،  و  سخت 

بزرگ آنقدر برای پیامبر ؟ص؟ مایۀ دلگرمی، اطمینان خاطر و امنیت‌بخش بود که پس 

از فقدانش، فرمان الهی بر هجرت پیامبر از آسمان فرود آمد.1و پس از اوست که مکه 

ی  ک‌باخته در یار برای ماندن پیامبر ؟ص؟، نااََمن گردید. حال این شخصیت بزرگِِ پا

کدامین مرتبه و منزلت معنوی  پیامبر ؟ص؟ با این همه سابقۀ درخشان، برخوردار از 

است؟ چه جایگاهی برای او در عرصۀ ایمان و بارگاه قرب الهی متصور است؟ چه 

ویژگیهایی به ما کمک مکینند تا به این پرسش برسیم؟

گفته‌اند.  دراین‌باره نگاشته‌هایی شایسته اما به صورت اندک از این موضوع سخن 

فرج‌پور  حامد  نوشتۀ  ناشناخته«  برگزیده‌ای  »ابوطالب؛  مقالۀ  به  میتوان  نمونه  برای 

1. ابن‌أبی‌الحديــد، شــرح نهــج البلاغــة، 70/14؛ مفیــد، محمــد بــن محمــد، الفصــول المختــارة، 
ص283.
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کرد.1 این مقاله بر اساس مفهوم و معنای »اصطفاء« در قرآن و مقامی که برای  اشاره 
آنان تعریف میشود، ائمه : را جزء مرتبۀ نخست این مقام، و حضرت عبدالمطلب، 
حضرت ابوطالب، حضرت حمزه و حضرت جعفر بن ابی‌طالب را جزء مرتبۀ دومِِ 
حاضر در این مقام یا »اصطفائیه ثانیه« دانسته است. اما آنچه این نوشتار در فرایند 
گزاره‌های حدیثی میجوید،  یخی و  گزارش‌های تار تحقیق و روند پژوهش بر اساس 
بررسی ویژگیهای معنوی شخصیت حضرت ابوطالب و ادلۀ خاصی است که او را 

در جایگاهی ممتاز در میان بندگان الهی جای داده است.

معناشناسی »حجت«
که بر صحت یکی  »حجت« در لغت به معنای »دلیل روشن« است؛ راه مستقیمی 
دفع  آن  با  خصم  که  دلیلی  و  برهان  بیان،  دیگر  به  مکیند2؛  دلالت  نقیض  دو  از 
بََالِِغََةُُ<4؛ 

ْ
ةُُ الْ حُُجَّ�َ

ْ
هِِ الْ کار رفته است: >قُُلْْ فََلِِلَّ�َ میشود.3 در قرآن چنین معنایی از آن به 

مُُوا<.5
َ
ذِِينََ ظََلَ

َ�
ا الَّ

َ�
ةٌٌ إِِلَّ مْْ حُُجَّ�َ

ُ
يْْكُ

َ
اسِِ عََلَ ونََ لِِنَّل�َ

ُ
ا يََكُ

َ�
>لِِئََلَّ

وجوب حجت الهی
از میان آیات قرآنی،دوازده آیه بر برانگیختگیِِ پیوسته و متوالی انبیای الهی در طول 
، سه آیه بر این حقیقتْْ دلالت بارزتری دارند:  یخ اشاره دارد.6 از میان آیات مذکور تار
نِِ 

َ
ا أَ

ً
ةٍٍ رََسُُولً مَّ�َ

ُ
قََدْْ بََعََثْْنََا فِيِ كُُلِّ�ِ أُ

َ
ا فِِيهََا نََذِِرٌٌي<8؛ >وََلَ

َ
ا خََلَ

َ�
ةٍٍ إِِلَّ مَّ�َ

ُ
لِّ�ِ قََوْْمٍٍ هََادٍٍ<7؛ >وَإِنْْ مِِنْْ أُ

ُ
>وََلِِكُ

اغُُوتََ<.9 هََ وََاجْْتََنِِبُُوا اطَّل�َ عْْبُُدُُوا اللَّ�َ
ُ
اُ

، حامد، »ابوطالب؛ برگزیده‌ای ناشناخته«، سفینه، 9/49_21. 1. فرج‌پور
2. راغب اصفهانی، حسین، مفردات، ص219.

، محمد بن مکرم، لسان العرب، 228/2. 3. ابن‌منظور
4. انعام: 149.

5. بقره: 150.
6. نســاء: 164؛ مائــده: 28؛ انعــام: 130، اعــراف: 26، 27، 31 و 35؛ رعــد: 7؛ نحــل: 36؛ طــه: 136؛ 

.78 : : 24؛ غافــر فاطــر
7. رعد: 7.

.24 : 8. فاطر

9. نحل: 36.
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یلکنی یک بخش از کتب مهمش را تحت عنوان »کتاب الحجة« نام گذاشته و دو 
يََبْْق في  مْْ 

َ
لَ »لوْْ  و  لا تخلو من حجة«1  رْْألْأض 


ا »أن  نامیده است:  را چنین  آن  از  باب 

ة«.2 همچنان‌که پیداست، مضمون این دو   رجلان، لكان أحدهما الح�جََّ
ا�لَّا

إِِ رْْألْأض 


ا
که پیش از این، از آن‌ها یاد شد  عنوان، تفسیر جزئیتری از آیاتی به دست میدهد 

 وجوب حجت الهی را با وجود کمترین تعداد افراد انسانی نیز منتفی نمیداند. و

گسترۀ معنايی و مصداقیِِ »حجت الهی«
در ادامه بایسته است به این موضوع پرداخت که آیا این حجت‌ها همه از پیامبرانند 

یا آنکه غیر پیامبران نیز در این حیطۀ معنایی میگنجند؟
نبوت،  و  بشریت  میان  گسست  برمی‌آید،  روایی  و  قرآنی  گزاره‌های  از  که  همان‌گونه 
ناممکن  هوا  بدون  انسان  و  بی‌آب  آبزی  حیوان  آفرینش  که  آنسان  نیست؛  شدنی 
است، آفریدن انسان بدون حضور پیامبر نیز مقدور نیست3؛ لکن واقعیت‌های زمانی 
 مکانی و حتی گزاره‌های دینی که تعداد انبیا را محدود گزارش کرده‌اند، غیر از این  و
کرد؛ بکله  می‌گویند. پس نمیتوان آن را به معنای تحقق عینی در میان امت حمل 
میتواند با نماینده و جانشین و کتاب و تعالیمش، حکم چنین قاعده‌ای روی زمین 
نمانََد.4 پس لزوماًً انذار هر پیامبری فعیلت ندارد؛ یعنی رسیدن آن انذار و بیم به آحاد 
یک امت، قطعی نیست و امکان واسطه در این گذر پیام، دور از انتظار نخواهد بود.5
به  را  حقیقت  این  بیشتری  تفصیل  با  که  دارد  سخنی  دراین‌باره  نیز  عیل؟ع؟  امام 

دست میدهد:
ظاهرِِ  حجتِِ  قائمْْ  آن  یا  نمیماند؛  خالی  خدا  به  قائم  از  زمین  ی،  بار
شناخته‌شده است یا پنهان و ناشناخته، تا حجت‌ها و بیّّنات الهی از 

میان نرود.6

1. یلکنی، محمد بن یعقوب، الکافي، 433/1.
2. همان، 439/1.

3. جوادی آمیل، عبدالله، سیره پیامبران، 48/6.
4. همان.

5. طباطبائی، سید محمدحسین، المیزان، 52/22.
6. »بــلى لا تخلــو الأرض مــن قائــم للّه بحجــة ظاهــر مشــهور أو خــاف مغــمور لــئلا يبطــل حجــج اللّه 

وبيناتــه‏«؛ صــدوق، محمــد بــن علــی، کمــال الديــن وتمــام النعمــة، 294/1.
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دو احتمال دربارۀ حجت‌های الهی وجود دارد:

گروهی در سلک مروّّجان  گروهی پایه‌گذار شریعت و  الف. همۀ آن‌ها پیامبر بودند. 
آن بوده‌اند؛ گاهی در دو زمان و گاهی در یک زمان؛ همانند حضرت لوط ؟ع؟ که در 

کیرد.1 ی م زمان حضرت ابراهیم ؟ع؟ از شریعت او پیرو

را  گروه  این  کثریت  ا که  است  این  میرود  مذکور  سخن  از  که  احتمالی  دیگر  ب. 
انبیا تشیکل میدادند؛ ولی در دورۀ فترت، جانشینانشان حقایق را برای مردم بازگو 
کیردند؛ آن‌ سان که در مقطع زمانیِِ میان حضرت عیسی ؟ع؟ و پیامبر خاتم ؟ص؟  م

ئی را پر کردند.2 چنین خلا

در روایتی از امام صادق ؟ع؟ آمده که در فاصلۀ زمانیِِ حضرت عیسی ؟ع؟ تا ظهور 
پیامبر خاتم ؟ص؟، حجت‌های الهی ظاهر و آشکار نبوده‌اند.3

یک از وسعت معنایِِی حجت  که حا کار میبرد  در روایت دیگری تعبیر »عالم« را به 
کارگرفته‌شده در سخن امام صادق؟ع؟  غیر از پیامبران است. نوع ساختار معنایِِی به
گونه‌ای است که به خوبی محدودیت معنایِِی حجت‌های الهی در وجود پیامبران  به‌
روایت  این  در  میسازد.  جدیدتری  مصادیق  با  یلکتر  معنایی  آن  از  و  برمیدارد  را 

چنین آمده است:

فاصلۀ زمانی میان حضرت عیسی ؟ع؟ و حضرت محمد ؟ص؟ پانصد 

سال است که در مدت 250سال آن، هیچ پیامبر و عالمِِ شناخته‌شده‌ای 

؟ع؟  صادق  امام  بودند؟  دین  کدامین  به  مردم  گفتم:  ی(  )راو نبود. 

گفتم: حالشان چگونه بود؟ امام ؟ع؟  فرمود: »به دین حضرت عیسی.« 

خالی  عالِِم  از  هرگز  »زمین  گفت:  آن  از  پس  بودند.«  داد:»مؤمن  پاسخ 
نمیماند.«4

ید، 130/3. ، منشور جاو 1. سبحانی، جعفر
2. همان، ص131.

3. صدوق، محمد بن عیل، کمال الدين وتمام النعمة، 161/1.
4. »كان بيــن عيــسى وبيــن محمّّــد ؟ص؟ خمســمائة عــام منهــا مائتــان وخمســون عامــا ليــس فيهــا 
، قلــت: فمــا كانــوا؟ قــال: كانــوا متمسّّــكين بديــن عيــسى، قلــت: فمــا كانــوا؟  نبــيّّ ولا عالــم ظاهــر

 وفيــه عالم«؛همــان.
الّا

قــال: مؤمنيــن ثــمّّ قــال ؟ع؟: ولا تكــون الأرض إ
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گفتنی است، احمد بن محمد بن خالد برقی در اثر حدیثیاش بابی را تحت عنوان 
قید  مذکور  مضمون  با  آن  در  حدیث  دوازده  و  گشوده  عالم «  من  الأرض  تخلو  »لا 
لکمه »حجة« در دو  کرده است؛ اما آنچه در ادامه بیان آن مهم مینماید، استعمال 
به مقصود ما در  راهی روشن جهت نیل  که می‌تواند  از باب مذکور است1،  حدیث 
حجت‌های  بر  »عالِِم«  لفظ  کارگیری  به که  برمیآید  گونه  بگشاید.این‌ حاضر  نوشتار 
الهی از آن رو باشد که عمِِل ادیان حق و پیامبران: پیشین نزد آنان موجود و مصون از 
که مضمون روایتهایی که برقی ذکر مکیند بر چنین  ناراستی و کجی بوده است؛ چرا

معنایی دلالت دارد. برای نمونه، او چنین آورده است: 
علمی که با حضرت آدم ؟ع؟ نازل شد، برداشته نگردید و علم به صورت 

جز  نمیبندد،  فرو  جهان  از  چشم  عالمی  هیچ  و  مییابد  جریان  ارث 

ی میداند یا آنچه را خدا خواهد.2‏ آنکه جانشین او نیز به‌سان علم و

یلک »حق  ق آن »علم« را به صورت 
�لََّ
در روایتی دیگر به نقل از امام صادق ؟ع؟، متع

که در آن عالمی است که حق  و باطل« ذکر کرده است: »زمین باقی نمیماند جز آن
الهی  را حلال و حرام  از مصادیق آن  روایت دیگری،  و در  از باطل می‌شناسد.«3  را 

برشمرده است.4
اقرار  شیعه  عقاید  با  ؟ع؟  عیل  امام  سخن  انطباق  به  که  آن ضمن  ابن‌ابی‌الحدید 
که در روایات نبوی  کرده‌اند5  که اهل‌سنت آن را به »ابدال« تفسیر  مکیند، میافزاید 

نیز از آن سخن رفته است: 
ابدال در این امت سی نفرند، به‌سان حضرت ابراهیم ؟ع؟؛ هرکدام از 

آنان دیده از جهان فرو بست، دیگری جایگزین او میشود.6

1. برقی، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، 236-234/1.
إنــه لــم يمــت عالــم إلا خلفــه مــن بعــده  2. »إن العلــم الــذي هبــط مــع آدم لــم يرفــع والعلــم يتــوارث و

مــن يعلــم مثــل علمــه أو مــا شــاء الله «؛ همــان، ص235.
3. »لن تبقى الأرض إلا وفيها عالم يعرف الحق من الباطل «؛ همان، ص234.

4. همان.
5. ابن‌أبی‌الحديد، عبدالحمید، شرح نهج البلاغة، 351/18.

ما مات رجــل أبدل اللّه 
ّ
ثــون مثــل إبراهيــم خليــل الرّّحمــن عــزّّ وجــلّّ كلّ 6. »الأبــدال فــي هــذه الأمّّــة ثلا

تبــارك وتعــالى مكانــه رجلا«؛ احمــد بن حنبل، مســند، 413/37.
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در روایتی از امام رضا ؟ع؟ نیز ضمن تییأد وجود ابدال در گذشته، توضیح میدهد 

که آنان همان اوصیا هستند که بدل و جایگزین انبیا بودند.1‏

ادلۀ اثبات منزلت حجت‌اللهیِِ حضرت ابوطالب
، بکله  یخی دربارۀ حضرت ابوطالب نه‌تنها ایمان او با بررسی گزارش‌های روایی و تار

این  البته  اثبات میرسد.  به  ایشان  به روشنی جایگاه فوق‌العاده معنوی  آن  از  فراتر 

ادله به دو دسته تقسیم میشود که میتوان آن را به ادلۀ »مطابقی« و »التزامی« تقسیم 

کرد یا از آن با عنوان »ادلۀ جیل« و »ادلۀ خفی« یاد نمود. ذکر این نکته لازم است که 

استفاده از عناوین التزامی و خفی بدین معنا نیست که از حیث استدلالی نحیف 

التزامی  استدلال  نوع  در  »حجت«  لکمۀ  از  لفظی  حیث  از  بکله  باشند؛  کم‌توان  و 

 خفی استفاده نشده است. و

1. ادلۀ مطابقی يا جلی
حضرت  حجت‌اللهیِِ  مقام  بر  میتواند  که  مکیند  نقل  را  روایتی  صدوق  شیخ 

به  که  می‌داند  دیگری  شخص  به  ناظر  را  آن  ی  و اما  باشد؛  داشته  دلالت  ابوطالب 

گوید:  می او  است.  اساسی  و  جدی  بازنگری  نیازمند  و  توجه  درخور  میرسد  نظر 

او در سازمان دینیِِ  و  سلمان فارسی، وصیّّ وصیّّ حضرت عیسی ؟ع؟ بوده است 

ی در ادامه خاطرنشان میسازد: عده‌ای  ی به مقام »آبی« رسیده بود. و علمای نصار
به موجب تصحیف در لکمۀ »آبی«، آن را »اََبی« قرائت کرده‌اند.2

گونه برمیآید که شیخ صدوق از آن رو لکمۀ »اََبی« را »آبی« میداند3 که در روایات  این‌

مزبور  لکمۀ  چون  و  است  نشده  تصریحی  ابوطالب  حضرت  بودنِِ  الهی  حجت  به 

.48/27 ، ، بحار الأنوار 1. مجلسی، محمدباقر
مؤمنيــن ؟ع؟ ســئل عــن آخــر أوصيــاءِِ عيــسى ؟ع؟ فقال آبي فصحفه النــاس وقالوا أبي«؛ 

ْ
2. »أميــر الْ

صــدوق، محمــد بــن عیل، کمــال الدين وتمام النعمــة، 166/1.
3. »"آبی" نــام آخریــن وصــی از اوصیــای حضــرت عیســی 7 اســت کــه ســلمان فارســی حــضور او را 
ی شــنید و به اشــارۀ او به ســوی پیامبر ؟ص؟ شــتافت«؛  درک کرد و خبر ظهور پیامبر ؟ص؟ را از و

برقــی، احمــد بــن محمد بــن خالد، المحاســن، 235/1.
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شباهت ظاهریِِ فراوانی با »آبی« دارد و تکرار آن در روایت بیش از »اََبی« است در نظر 

شیخ صدوق، گمان تصحیف را قوّّت بخشیده است.

که وجود  اما دلیل نمی‌شود  به هم است،  نزدیک  این شباهت ظاهر بسیار  هرچند 

یم. تصحیف را در روایت بنابر بیشتر بودن یک طرف، قطعی انگار

روایت دیگری که به صورت مشخص از حجت بودن حضرت ابوطالب سخن گفته، 

حدیثی است که محمد بن یعقوب یلکنی ذکر کرده است: 

پیامبر ؟ص؟ حجت  بر  ابوطالب  آیا حضرت  کاظم ؟ع؟ پرسید:  امام  از 

بود؟ گفت: »نه؛ اما وصایای انبیا نزد او بود که به رسول خدا ؟ص؟ سپرد.« 

پاسخ  بود؟  حجت  ؟ص؟  پیامبر  بر  که  چون  سپرد  او  به  را  وصایا  گفتم: 

گفتم:  گر بر پیامبر ؟ص؟ حجت بود، وصیت را به او نمیسپرد.«  داد: »ا

حال ابوطالب چگونه بود؟ پاسخ داد: »به نبوت پیامبر ؟ص؟ و به آنچه 

عرضه کرده بود، اقرار کرد و وصایا را به او ؟ص؟ بخشید و همان روز جان 
سپرد.«1

حضرت  بودن  الهی  حجت  مکیند،  حکایت  آن  از  حدیث  معنای  آنچه  اساس  بر 

به  ابوطالب  حضرت  بودن  حجت  اصل  ی  راو برای  که  چرا میشود؛  ثابت  ابوطالب 

گسترۀ آن را درک  کاملاً روشن است؛ فقط بر آن است تا   ، موجب وجود وصایا نزد او

کند که امام کاظم ؟ع؟، پیامبر ؟ص؟ را از آن استثنا مکیند.

، آسان‌تر از تلکف در  اما شعرانی ضمن ردّّ آن به این نکته اشاره مکیند که نفی خبر

تأویل آن است. شعرانی بنابر دو علت، روایت را صحیح نمیپندارد: با ضعف در 

یِِ بدنام به نام‌های »احمد بن هلال« و »امیة بن قیس« که آن دو  سند با وجود دو راو

که  کذابان شمرده‌اند و دیگری، پیامدهای نامطلوب معنایی  را در شمار غالیان و 

1. »وعــن درســت بــن أبي منــصور أنــه ســأل أبــا الحســن الأول ؟ع؟ أ كان رســول الله ؟ص؟ محجوجــا 
بــأبي طالــب؟ فقــال: لا ولكنــه كان مســتودعا للوصايــا فدفعهــا إليــه ؟ص؟ قــال: فدفــع إليــه الوصايا 
عــلى أنــه محجــوج بــه؟ فقــال: لــو كان محجوجــا بــه مــا دفــع إليــه الوصيــة، قــال: فقلــت فمــا كان 
حــال أبي طالــب؟ قــال: أقــر بالنبــي ؟ص؟ وبمــا جــاء به «؛یلکنــی، محمــد بــن یعقــوب، الکافــي، 

.452/2
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که گمان ناروا پدید  روایت به بار خواهد آورد، میباید به ضعف روایت حکم کرد؛ چرا

کتاب‌های پیشین به دست آورده  که پیامبر علمش را از تورات و انجیل و  میآورد 

است که برآیند آن، زیر سؤال رفتن نبوت پیامبر است؛ زیرا پیامبر ؟ص؟ سی تا چهل 
سال تحت تکفل و تربیت او بوده است.1

روایت  به صحت معنایِِی  نمیتواند  این دلیل  که  نظر میرسد  به  آمد  آنچه  نقد  در 

که همین شبهه با وجود سلمان فارسی نیز به میان می‌آید؛ زیرا شیخ  آسیبی زند؛ چرا

که سلمان فارسی، وصیّّ وصیّّ حضرت عیسی ؟ع؟ بوده  صدوق بر این باور است 

دارند  دلالت  که  روایاتی  از  را  واقعیت  این  صدوق  است،شیخ  ذکر  شایان  است.2 

است؛  کرده  برداشت  بوده،  »آبی«  نام  به  فردی  ؟ع؟  عیسی  حضرت  وصیّّ  آخرین 

که به سلمان خبر میدهد  که اوست  امام صادق ؟ع؟ میآورد  از  روایتی  که در  چرا

آنچه  هر  که  بهانه  این  به  نمیتوان  وانگهی  است.3  کرده  ظهور  ؟ص؟  خاتم  پیامبر 

از  گونه  این‌ بود، قرآن نمیبایست  گر چنین  ا کنیم.  را طرد  آن  آورد،  از شبهه  سایه‌ای 

 انجیل و حضرت عیسی ؟ع؟ و حضرت موسی ؟ع؟ یاد کند. افزون بر این،  تورات و

هیچ   ، دیگر پیامبری  واسطۀ  با  پیامبر  یک  توسط  پیشین  ادیان  حقیقت  یافت  در

کنار  در  ؟ع؟  عیسی  حضرت  آنچنانکه  نمکیند؛  وارد  پیامبری  شأن  بر  را  اشکالی 

حضرت زکریا ؟ع؟ بالید و حضرت موسی ؟ع؟ در کنار حضرت شعیب ؟ع؟ دََه سال 

مقام  با  ؟ع؟  عیسی  و  ؟ع؟  موسی  حضرت  مقام  بااین‌حال،  آموخت؛  نبوت  درس 

حضرت زکریا ؟ع؟ و حضرت شعیب ؟ع؟ قابل مقایسه نیست.

آن  از  ادامه  در  که  دیگری  ادلۀ  وجود  با  پابرجاست،  روایت  سندیِِ  ضعف  هرچند 

سخن خواهیم گفت، مضمون روایت تییأد میشود.

1. »أ كان رســول الله ؟ص؟ محجوجــاًً بــأبي طالــب؟ فقــال: لا ولكنــه كان مســتودعاًً للوصايــا فدفعهــا 
مــا  بــه  كان محجوجــاًً  لــو  فقــال:  بــه؟  أنــه محجــوج  الوصايــا عــلى  إليــه  قــال: فدفــع  إليــه ؟ص؟ 
دفــع إليــه الوصيــة، قــال: فقلــت فمــا كان حــال أبي طالــب؟ قــال: أقــر بالنبــي ؟ص؟ وبمــا جــاء 

ص453. به‏«؛همــان، 
2. صدوق، محمد بن عیل، کمال الدين وتمام النعمة، 166/1.

3. همان، 665/2.
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2. ادلۀ خفی يا التزامی
کار  گونه که ذکر شد، ادلۀ خفی به صراحت در آن لفظ »وصی« و »حجت« به  همان‌

یافت کرد. ضمن  نرفته است؛ اما به صورت التزامی میشود معنای حجت را از آن در

از نظر روایی اختلاف نظر چندانی در اطراف آن دیده نمیشود. شایان ذکر  که  این

گفت به صورت استقلالی  که در ادامه از آن سخن خواهیم  است، برخی از ادله‌ای 

را دارند؛ مانند وصیّّ حضرت  ابوطالب  بودن حضرت  الهی  اثبات حجت  قابیلت 

 تربیت  و ؟ص؟،  پیامبر  نبوت  به  علم  خصوصاًً  و  غیب  علم  بودن،  عبدالمطلب 

که برانگیخته شود. اما پاره‌ای دیگر از ادله به صورت انضمامی  ؟ص؟ پیش از آن پیامبر

 دیگر ادله‌ای  میتوانند بر حجت الهی بودن ایشان دلالت کنند؛ مانند »شفاعت« و

ثابت  را  خاصی  امتیاز  ادله،  نوع  این  هرچند  سخن،  دیگر  به  برده‌ایم.  نام  آن  از  که 

حضرت  حجت‌اللهیِِ  مقام  ادله،  سایر  کنار  در  گرفتن  قرار  با  جز  اما  مکینند، 

به  دارند،  اختصاصی  جنبۀ  که  ادلهای  واقع  در  نمیرسانند.  اثبات  به  را  ابوطالب 

صورت استقلالی بر مقام حجت‌اللهیِِ حضرت ابوطالب دلالت دارند؛ اما آن ادله‌ای 

که جنبه عمومی دارند، بدین معنا که افراد دیگری نیز در این وجه می‌توانند شریک 

باشند، به صورت انضمامی مقام والای معنوی حضرت ابوطالب را ثابت مکینند. 

2ـ1. علم غبِِي حضرت ابوطالب
که محصول تقرب ویژه به درگاه  یک و خلوص  اطلاع از غیب، نشانهای است بر پا

الهی است.گزارش‌هایی که از حالات حضرت ابوطالب در دسترس هستند، آشکارا 

گفته شد، حجت‌های  که پیش‌تر  گونه  وجود چنین مقامی را تییأد مکینند. همان‌

واقف  کاملاً  پیشین  ادیان  حقیقتِِ  به  که  این برای  گذاشته‌اند  نام  »عالِِم«  را  الهی 

که  میشود  گفته  الهی«  »حجت‌های  نیز  حقیقت  آن  همۀ  به  اصطلاحاًً  و  بوده‌اند 

به  الهی  عالم  منصب  در  که  آن و  پیامبران  و  آسمانی  کتاب‌های   : از است  عبارت 

گردد خود نیز به موجب داشتن چنین دارایی‌ای به حجت  گاه می حقیقتِِ ادیان آ

الهی  حجت‌های   _ ؟ع؟  عیل  امام  تعبیر  به   _ او  بی  که  چرا میشود؛  متصف  الهی 

الهی  حجت  نزد  که  شناختی  مهمّّ  دارایی‌های  این  از  یکی  حال  میروند.  میان  از 
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به  فارسی  آینده ظهور مکیند. سلمان  که در  است، حقیقتِِ وجود پیامبری است 
کیرد تا از پیامبر  منظور یافتن پیامبر خاتم ؟ص؟ از عالمی به سوی عالم دیگر کوچ م
آخرالزمان نشانی یابد. شیخ صدوق زمان جست‌وجوی سلمان را چهارصد سال ذکر 
کرده است.1 عاقبت نزد آخرین فردی که رفت و با تعبیر »عالم« و »آبی« از آن یاد شده 
است و از اوصیای پس از حضرت عیسی ؟ع؟ بود، بشارت ظهور پیامبر ؟ص؟ را به او 

دادند و سلمان به سوی کوی محبوبش رهسپار شد.2
در ادامه، با مقایسه‌ای بهتر و به صورت برهان لمّّی میتوان به نتیجۀ مطلوب دست 
گم‌شده‌اش را بیابد.  کوی و برزنی سر مینهاد تا  یافت. سلمان چهارصد سال به هر 
حضرت ابوطالب از روزی که پیامبرخاتم ؟ص؟ دیده به جهان گشود، او را شناخت و 
در کنار او بود و همۀ زندگی‌اش را به مدت پنجاه سال در راه حفظ او و تبغیل رسالتش 
وقف کرد؛ همان‌گونه که امام عیل ؟ع؟ راجع به فلسفۀ وجودیِِ حجت‌های الهی بیان 
کرد.در ادامه با عطف به قیاس اولویت، نکیوتر به نتیجه خواهیم رسید؛ یعنی با نظر به 
واقعیتی پذیرفته‌شده و استخراج علت آن، تییأد و حتی تقدم قضیۀ مسکوت کاملاً 
محرز میشود. حال سؤال این است که: آیا مقام حضرت ابوطالبی که در پنجاه سال 
غی  گذاشت و از هیچ ایثاری در راه او در عمرش برای پیامبر آخرالزمان از جان مایه 

نکرد، برتر است یا آنکه فقط نام و مکان و زمان ظهور پیامبر آخرالزمان را می‌داند؟
خصوصاًً  است؛  توجه  شایان  داشت،  آینده  از  ابوطالب  حضرت  که  گاهیای  آ نوع 
حضرت  والای  مقام  از  دیگری  وجه  آمد،  آنچه  طبق  که  ؟ص؟  خاتم  پیامبر  میلاد 
از امام صادق ؟ع؟ نقل مکیند: وقتی  یلکنی دراین‌باره  ابوطالب را عیان میسازد. 
کنش به  فاطمه بنت اسد خبرِِ تولدِِ پیامبر ؟ص؟ را به حضرت ابوطالب داد، او در وا
ی بشارت فرزندی را داد که پس از سی سال به او عطا خواهد شد که  ، به و این خبر
هرچند به‌سان پیامبرْْ مقام نبوت ندارد، اما از مرتبۀ خلافت و وصاتِِی او برخوردار 
کامل حضرت ابوطالب از  میشود. آنچه در این حدیث درخور توجه است، اطلاع 

نبوت پیامبر و وصایت امام عیل ؟ع؟ و زمان دقیق تولد اوست.3

1. صدوق، محمد بن عیل، کمال الدين وتمام النعمة، 161/1.
2. همان، 665/2.

3. یلکنی، محمد بن یعقوب، الکافي، 473/2.
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همچنین  است.1  کرده  ذکر  مضمون  این  با  را  حدیث  دو  یلکنی  است،  ذکر  شایان 
شیخ صدوق نیز روایت مذکور را بیان کرده است.2 در خبر دیگری آمده است:

مینشست.  آن  ی  رو که  داشت  تشیک  »بطحاء«  منطقۀ  در  ابوطالب 

گفتند: برادرزاده‌ات آن را برداشت.  ی آمد تا آن تشک نیست. به او  روز
ی بر جای بلندی تیکه خواهد زد.3 ابوطالب سوگند خورد که او روز

از  ابوطالب  حضرت  که  است  غیبی  از  اطلاع  نوع  داشت،  دور  نظر  از  نباید  آنچه 
اطلاع  دوم،  و  می‌دارد  اظهار  آنچه  به  کامل  اطمینان  نخست،  گوید:  می سخن  آن 
گویا باشد بر  گفتارش دیده میشود. همین امر میتواند شاهدی  که در  از جزئیاتی 
که حضرت ابوطالب از مراتب معنوی برخوردار بودکه حتی او را  بهره‌مندی خاصی 
آنان وجود  برای  یلک  به صورت  امری  امکان چنین  که  قرار میدهد  کسانی  از  فراتر 

دارد.

2ـ2. ارتباط با غیب
، از ارتباط مستقیم حضرت ابوطالب با عالم معنا حکایت دارند. این  پاره‌ای از اخبار
واقعیت نیز دلیل دیگری است بر اثبات این حقیقت که حضرت ابوطالب برخوردار 

از مقامی ویژه نزد پروردگار است.

گشود، حضرت ابوطالب از  کیه امام عیل ؟ع؟ در خانۀ خدا دیده به جهان  هنگام
ی کند تا نامی نکیو بر فرزندش گذارد. لوحی در دستانش قرار  خدا خواست او را یار

گرفت که بر آن، چنین از ارادۀ خداوند خبر داده بود:
علــيّّ شــامخ  مــن  العلــي «4؛فاســمه  مــن  اشــتقّّ  علــيّّ 

نامِِ او از جایگاهی بلندمرتبه است / نام »عیل« از نام خداوند بلندمرتبه 

مشتق شده است.

1. یلکنی، محمد بن یعقوب، الکافي، 477/۲.
، ص403. 2. صدوق، محمد بن عیل، معاني الأخبار

3. ابن‌سعد، محمد، الطبقات الکبری، 96/1.
بــن شــاذان قمــی،  أبي طالــب، 175/2؛ فضــل  بــن علــی، مناقــب آل  ابن‌شهرآشــوب، محمــد   .4

ص57. فضائــل، 
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2ـ3. مستجاب‌الدعوه
مستجاب‌الدعوه بودن بر وجاهت و قرب و فضتِِلی بندهای نزد پروردگارش دلالت 

، یقین کامل و معرفت عمیق  یک از ایمان استوار دارد. این ویژگی منحصربه‌فرد که حا

آنچه  است.  نمایان  خوبی  به  ابوطالب  حضرت  وجود  در  است،  الهی  ربوبیت  به 

سزاوار توجه و دقت است، حضور مردم بر درِِ خانۀ حضرت ابوطالب برای دعا در 

محضر پروردگار متعال است. مردمِِ آن روز باور داشتند که دعای ابوطالب به اجابت 

نزدیک است. به نظر میآید این فهم نیز حاصل قرابت روحی و وحدت معنویِِ او با 

گذشته با نََفََس قدسیِِ  ی در  که عمل دعا و اجابت فور عبدالمطلب باشد. از آنجا 

عبدالمطلب به چشم همگان آمده بود، این بار نیز مردم تنها راه برون‌رفت از سختیِِ 

الهی  به درگاه  ابوطالب  با دعای حضرت  را فقط  عذاب‌آورِِ قحطی و خشک‌سالی 
ی، به سوی او شتافتند تا او دستی برآرد و مشیلک گشاید.1 یافته بودند؛ بدین رو

2ـ4. وصیّّ حضرت عبدالمطلب
شناخت جایگاه معنوی حضرت عبدالمطلب، یکی از نشانه‌هایی است که میتوان 

طبق آن به مدارج بالای معنوی حضرت ابوطالب دست یافت.

که در قیامت، حضرت  که در آن تصریح شده است  یلکنی سه روایت نقل مکیند 
عبدالمطلب در سیمای انبیا محشور میشود.2

گوید: او عالمِِ به  در گزارش دیگری آمده است که حضرت ابوطالب دربارۀ پدرش می

، فرزندی پا به  که از صلب او گذشتگان بود و پس از آن این بشارت را داد  کتابهای 

عرصۀ گیتی مینهد که به مقام عظیم نبوت خواهد رسید و به فرزندانش امر کرد که به 

ئم  او ایمان آورند.3 همچنین آمده است که وقتی به حضرت ابوطالب خبر دادند علا

1. موسوی، ایمان أبي‌طالب، ص313.
2. یلکنی، محمد بن یعقوب، الکافي، 458-457/2.

، 148/35. گفتنــی اســت، علامــه مجلســی روایــت مزبور را از  ، بحــار الأنــوار 3. مجلســی، محمدباقــر
کینــد که البتــه پیش از او  کتــابی بــه نــام »نهایــة الطلــوب...« از نویســندگان اهل‌ســنت گــزارش م
.ک: سیــد بــن طاووس،  نیــز سیــد بــن طــاووس بــه چنیــن روایتــی در آثــارش اســتناد کــرده اســت؛ ر

الطرائف، 302/1.
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نبوت در وجود پیامبر ؟ص؟ نمایان است، او در پاسخ گفت که پیش از این، از پدرش 

کند تا  عبدالمطلب چنین موضوعی را شنیده است، اما او دستور داد آن را پنهان 

ک  تابنا حقیقت  این  بیانگر  امر  این  بماند.1  محفوظ  دشمنان  گزند  از  ؟ص؟  پیامبر 

یافت  است که حضرت ابوطالب محرم اسرار خاصّّ ولیّّ خدا بوده که شایستگی در

اخبار غیبی، آن هم یکی از مهم‌ترین خبرهای جهان آفرینش را دارا بوده است. در 

بیانی، عرب، حضرت عبدالمطلب را »ابراهیم ثانی« میخواندند.2 نوع رفتار حضرت 

عبدالمطلب پس از تولد پیامبر ؟ص؟ نشان میدهد که او کاملاً به نبوت پیامبر واقف 

بوده است.

که توجه به آن دراین‌باره بسیار راهگشا خواهد بود، حجت الهی بودن  نکتۀ دیگری 

که افزون بر جنبۀ خبری‌شان،  حضرت عبدالمطلب است. طبق بعضی از روایات 

بودن حضرت عبدالمطلب  الهی  به حجت  ادعا هستند،  این  بر  ی استدلالی  حاو

گفتار  تصریح شده است. وقتی از امام رضا ؟ع؟ از معنای »أنا ابنُُ الذبیحتین« در 

حضرت  ذبح  یداد  رو به  ناظر  سخن  این  که  فرمود  پاسخ  در  پرسیدند،  ؟ص؟  پیامبر 

اسماعیل جدّّ پیامبر ؟ص؟، و عبدالله پدر پیامبر ؟ص؟ است. پس از آن امام رضا ؟ع؟ 

گردید  از پنج سنّّتی که حضرت عبدالمطلب بنا گذاشت و سپس در اسلام تشریع 

، دیۀ قتل، هفت دور  پدر بازن  ازدواج پسران  کردن  : حرام  از که عبارتند  یاد مکیند 

طواف خانۀ خدا، حفرچاه زمزم و نامیدن آن به حاجیان. امام رضا ؟ع؟ در ادامه این 

نبود، پیامبر ؟ص؟ در  گر عبدالمطلب حجت خدا  ا که  را خاطرنشان میسازد  نکته 

که بر صلب  کیرد.3 وانگهی روایاتی  او با افتخار یاد نم از  قالب این معنای خاص 

از آن‌ها چنین  و  بر این مقام ویژه هستند   
ّ

یکأد مکینند نیز دالّ ک پیامبر ؟ص؟ ت پا

اجِِدِِينََ<4  فِيِ اسَّل�َ بََكََ 
ُ�
>وََتََقََلُّ آیۀ  استفادۀ معنایی شده است. علامه طبرسی در تفسیر 

صلب  رسیده،  روایات  طبق  که  است  برگردانده  معنا  این  صورت  به  را  وجه  یک 

یخ یعقوبی، 14/2. 1. یعقوبی، محمد، تار
2. همان، ص11.

، عيون أخبار الرضا، 7، 210/1. 3. صدوق، محمد بن عیل، خصال، 55/1؛ همو
4. شعراء: 219.
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گردید تا به صلب پدرش رسید.1 روایاتی  از پیامبری به پیامبری منتقل  پیامبر ؟ص؟ 

نیز دراین‌باره از امام باقر ؟ع؟ و امام صادق ؟ع؟ در دست است که همین مضمون 

را متبادر مکینند.2‏

بسیار  مقام  عبدالمطلب  حضرت  که  میشود  روشن  پیش‌گفته  مطالب  اساس  بر 

یک برای تشریع بعضی از احکام  که رفتار او ملا خاصی نزد پروردگار داشت، آنچنان

مکیند.  ترسیم  ی  و برای  پیامبران  به‌سان  والایی  جایگاه   ، امر این  که  میشود  الهی 

روایات مزبور میتوانند تییأدگر این معنا باشند.

پس از اثبات شخصیت الهی حضرت عبدالمطلب، توجه به این نکته ما را بهتر به 

حقیقت مقام حضرت ابوطالب میرساند که در میان فرزندان حضرت عبدالمطلب، 

او به جانشینی پدر رسید و اوست که وارث همۀ داشته‌های معنوی پدر گردید. شایان 

پیامبر  مقدس  وجود  عبدالمطلب،  حضرت  گران‌بهای  داشته‌های  از  است،  ذکر 

توصیه‌های مؤکد حضرت عبدالمطلب، سرپرستی  آخرین  در  که  خاتم ؟ص؟ است 

که دارای طبع  کرد3 و او  گذار  کودیک به حضرت ابوطالب وا پیامبر ؟ص؟ را در دوران 

لطیف شاعرانه است، این رخداد را به شیوایی در قالب شعر سروده و برگی دیگر از 

این سرّّ گشوده است: 
موصولــة قرابــة  فیــه  وحفظــت فیــه وصيــة الأجــداد1؛راعیــت 

پیوند خویشاوندی را دربارۀ او رعایت کردم و به موجب وصیت اجدادم 

ی محافظت کردم.  ، از و راجع به او

غی  بیدر حمایت  سرّّ  که  برمیدارد  معنا  این  از  پرده  شعر  این  در  ابوطالب  حضرت 

که نسل به نسل به آن سفارش  یخی است  او از وجود نازنین پیامبر ؟ص؟، فرمانی تار

میدهد،  دست  به  یخ  تار و  حدیث  دانش  که  روشنی  شواهد  چنین  با  است.  شده 

1. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، 323/7.
، رجــال، ص222؛ قمــی، علــی بــن بابویــه، الامامــة والتبصــرة مــن  2. همان؛کشــی، محمــد بــن عمــر

الحيــرة، 125/2.
3. صدوق، محمد بن عیل، کمال الدين وتمام النعمة، 72/1.

، دلائل النبوة، 29/2. 1. بیهقی، ابوبکر
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از  عبدالمطلب  حضرت  امامیه،  باورهای  اساس  بر  که  میدارد  بیان  صدوق  شیخ 

كان  المطلب  عبْْد  »أن  اوست:  وصیّّ  ابوطالب  حضرت  و  است  الهی  حجت‌های 
حجة وأبا طالب كان وصيّّه«.1

که حضرت عبدالمطلب وصیّّ انبیای پیشین  علامه مجلسی نیز بر این باور است 

ابراهیم  کتب  و  ودایع  و  وصایا  و  گردید  او  وصیّّ  نیز  ابوطالب  جناب  و  است  بوده 

 اسماعیل و سایر انبیا و اوصیا نزد او بود و به رسول خدا ؟ص؟ سپرد.2 سید عبدالله  و

شبّّر نیز بر این باور است که حضرت عبدالمطلب از اوصیای حضرت ابراهیم ؟ع؟ 
بود و حضرت ابوطالب نیز وصیّّ او گردید.3

به  را  ؟ص؟  پیامبر  سرپرستی  عبدالمطلب  حضرت  تا  گردید  باعث  آنچه  بنابراین، 

مادر  از یک  که  پیامبر ؟ص؟  پدرِِ  با  او  ویژه میان  رابطۀ نسبیِِ  ابوطالب بسپرد، صرفاًً 

را  علتی  چنین  می‌خواهد  یداد  رو این  بیان  در  ابن‌هشام  که  آنچنان نیست؛  بودند، 

این‌همانیِِ حضرت  به خوبی  گزارشها  از  در بعضی  آنچه  بسازد.4  این وصیت  برای 

را نمایان مکیند، حضور فرزندان دیگر عبدالمطلب برای  ابوطالب با عبدالمطلب 

اما  بودند؛  مسئولیت  این  خواهان  هرکدام  که  است  ؟ص؟  پیامبر  سرپرستی  پذیرش 

بود  یافته  لازم  اخلاقی  ویژگیهای  فاقد  دلیلی  به  را  یک  هر  عبدالمطلب  حضرت 

!« و به   آنان را برخوردار از صلاحیت لازم ندید. به ابولهب گفت: »شرّّت را از او بازدار و

عباس گفت: »خشمت او را اذیت خواهد کرد.« اما در این میان، حضرت ابوطالب را 

گوید:  برازندۀ این رسالت خطیر یافت و به او این مسئولیت ممتاز را سپرد. اوزاعی می

او با تمام وجود از پیامبر ؟ص؟ دفاع کرد و او را از شرّّ یهود و برخی از عرب حفظ کرد.5 

را  آن  که  است  گونه‌ای  به‌ نیز  ؟ص؟  پیامبر  وجود  از  ابوطالب  حضرت  محافظت  نوع 

که او در انجام این  فراتر از رابطه‌ای عاطفی نشان می‌دهد؛ زیرا اهتمام زایدالوصفی 

1. صدوق، محمد بن عیل، اعتقادات الامامية، ص110.
، حق اليقين، ص31. 2. مجلسی، محمدباقر

، سید عبدالله، حق اليقين في معرفة أصول الدين، ص177. 3. شبّّر
4. ابن‌هشام، عبدالملک، السيرة النبوية، 179/1.

5. ابن‌شهر آشوب، محمد بن عیل، مناقب آل أبي طالب، 36/1.
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مسئولیت مهم با تمام وجودش به کار گرفت، فقط در انجام تیلکفی دینی و تعبدی، 

گزارش نوع رابطۀ حضرت ابوطالب با پیامبر آمده است  معنای روشنی مییابد. در 

که او رابیش از  که وجود او مالامال از محبتی فوق‌العاده به پیامبر ؟ص؟ بود؛ آنچنان
فرزندانش دوست میداشت.1

مسعودی برای بیان این شدت علاقه،تعبیر شایان توجهی دارد؛ او با لکمۀ »شغف« 

ی« است، میخواهد از معنای حقیقتِِ این  که معادل معنایی »شیدایی و بی‌قرار
دل‌باختگی خبر دهد: »فشغف برسول الله شغفاًً شديداًً«.2

آثار این محبت در زندگی حضرت ابوطالب کاملاً آشکار بود. او حتی لحظه‌ای هم 

ی او را نداشت. نمی‌خوابید جز در  کیرد و تاب دور پیامبر ؟ص؟ را از خویش دور نم

.3 در وصفی دیگر از رابطۀ حضرت ابوطالب  کنار او و از خانه بیرون نمی‌رفت جز با او

 هیچکس به  با پیامبر ؟ص؟، تعبیر »همراه همیشگی« آمده است.4 او به هیچ چیز و

کنار می‌گذاشت.6 به غذا لب  اندازۀ پیامبر وابسته نبود.5 غذاهای خوب را برای او 

نمیزد تا او سر سفره حاضر میشد و میگفت: »بهتر است صبر کنیم تا پسرم برسد.« 

کیردند  نم سیری  احساس  خانواده‌اش  و  او  نبود،  غذا  خوردن  هنگام  پیامبر  گر  ا

کیرد.7 برخلاف آن روز که چشم   هرگاه او بود، غذا طعم واقعی‌اش را نزد آنان پیدا م و

کثیف بود، چشمان پیامبر ؟ص؟ همیشه به سرمه  بچه‌ها هنگام برخاستن از خواب 

که  بود  وثیق  و  آنچنان عمیق  وابستگی  و  این پیوستگی  بود.8  زیبا  و   روغن، تمیز  و
پیامبر در میان عرب به »یتیم ابوطالب« مشهور شد.9

1. »وكان يحبّّه حبّّاًً شديداًً لا يحبّّه ولده«؛ ابن‌سعد، محمد، طبقات الکبری، 96/1.
2. مسعودی، عیل بن الحسین، اثبات الوصية، ص135.

يخرج فيخرج معه«؛ ابن‌سعد، محمد، طبقات الکبری، 96/1. 3. »وكان لا ينام إلا إلى جنبه و
يخ الخلفاء، ص44. 4. »وكان أبو طالب به رفيقا«؛ ابن‌العمرانی، محمد بن عیل، الإنباء في تار

5. »وصب به أبو طالب صبابة لم يصب مثلها بشيء قط«؛ همان.
6. »وكان يخصه بالطعام«؛ همان.

7. همان.
يصبح رسول الله؟ص؟ دهينا كحيلا«؛ همان. 8. »وكان الصبيان يصبحون رمصا شعثا. و

9. همان، ص44.
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خانوادۀ  در  رفتار  نوع  این  شدن  نهادینه  است،  توجه  درخور  بسیار  دراین‌باره  آنچه 

حضرت ابوطالب است. دربارۀ فاطمه بنت اسد، همسر حضرت ابوطالب نیز چنین 

؟ص؟  پیامبر  رفت،  دنیا  از  او  وقتی  است.  شده  گزارش  کریمانه‌ای  و  بزرگوارانه  رفتار 

فرمود:»الیوم ماتت أمّّي«1؛ امروز مادرم از دنیا رفت. 

گفت: »به  گردیدی و بی‌تاب شدی.2 در پاسخ  گفتند: امروز بی‌قرار  به پیامبر ؟ص؟ 

کیرد. بچه‌هایش را  گرسنه میگذاشت و مرا سیر م راستی او مادرم بود. فرزندانش را 
گردآلود وامینهاد و مرا میآراست.«3

به راستی چرا حضرت ابوطالب به جانشینی حضرت عبدالمطلب برگزیده شد؟ قطعاًً 

ویژگیهای اخلاقیِِ حضرت ابوطالب در این برگزیدگی و جانشینی، مؤثرترین عامل 

روند فرهنگ  اما برخلاف  گردید،  او دچار تنگنای مادی  زندگی  بوده است. هرچند 

، آقایِِی معنوی حضرت ابوطالب با وجود فقر  کم بر زندگی عربِِ آن روز مادی‌زدۀ حا

 تنگ‌دستی به قوّّت خود باقی ماند. امام عیل ؟ع؟ دراین‌باره چنین می‌گوید: و

پدرم با وجود فقر و تنگ‌دستی، سرور قریش باقی ماند؛ با آنکه پیش از 
یاست کرده باشد.4 او سابقه نداشت تهیدستی بر قریش ر

آمده است:   ، او با  راهبی  و دیدار  به شام  ابوطالب  در ضمن داستان سفر حضرت 

آنان  ی در میان شما هست؟  کار فرد درست کاروان مکه پرسید:  از  راهب  آن  وقتی 

محل  خانه‌اش  که  است  آقایی  ما  میان  »در  کردند:  معرفی  را  او  اوصافی  چنین  با 
پذیرایی از مهمان است، اسیران را از بند آزاد مکیند و کارهای خیر انجام میدهد.«5

قلم  از  ابوطالب  حضرت  شخصیت  وصف  و  بیان  و  معرفی  در  که  روست  این  از 

کرده  که روشنگر مقام والای اوست، تراوش  ی  لکمات معنادار پژوهشگران اسلامی، 

است:

یخ یعقوبی، 14/2. 1. یعقوبی، احمد، تار
2. »يا رسول الله لقد اشتد جزعك على فاطمة«؛ همان.

3. همان.
4. همان.

5 . ابن‌سعد، محمد، طبقات الکبری، 96/1.
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عبد مناف بن عبدالمطلب بن هاشم، من قريش، أبو طالب: والد علي 

م وكافله ومربيه ومناصره. 
ّ
ى الله عليه وسلّ

ّ
رضي الله عليه وعم النبيّّ صلّ

كان من أبطال بني هاشم ورؤسائهم، ومن الخطباء العقلاء الأباة.1

حضرت  وصایت  که  میشود  روشن  آمد  عبدالمطلب  حضرت  مقام  از  آنچه  بنابر 

اساس  بر  گرفته  انجام  آنچه  بکله  است؛  بوده  نََسََبی  وصیت  از  فراتر  عبدالمطلب 

رسالتی الهی، یک مقام دینی در این وصیت منتقل شده است. 

2ـ5. تربيت پيامبر ؟ص؟
از وجوه خاص و منحصربه‌فرد مقام معنوی حضرت ابوطالب، پرورش و نمو و رشد 

ی برخوردار  پیامبر در خانه و کاشانۀ اوست. این ویژگی از چنان برجستگیِِ چشم‌نواز

از  گزیر  نا ابوطالب  حضرت  معرفی  در  اسلامی  پژوهشگران  دیرباز  از  که  است  بوده 

گوید: اشاره به آن بوده‌اند؛ برای نمونه، ابن‌حجر دراین‌باره چنین می

؟ص؟  پیامبر  دربارۀ  ابوطالب  به  فرارسید،  عبدالمطلب  مرگ  که  آنگاه 

وصیت کرد و او نیز کفالت پیامبررا بر عهده گرفت و در تربیت او به‌نحو 
نکیویی کوشید.2

به  و وابستگی پیامبر خاتم ؟ص؟  گرفتن مقام خاتم پیامبران  با در نظر  که  به راستی 

؟ص؟ در کنار حضرت  جناب ابوطالب، مقام ایشان روشن‌تر به نظر خواهد آمد. پیامبر

را  ایمان و بندگی  ی، مراتب عالیِِ  او و تحت تربیت و کفالت  ابوطالب و زیر سایۀ 

نیز  پیامبر ؟ص؟  از  آورد.  به دست  ابوطالب  الهی در فضای قدسیِِ خانۀ  ارادۀ  طبق 

رسول  کردند،  دفن  را  ابوطالب  حضرت  هنگامکیه  است؛  شده  نقل  سخنی  چنین 

گرفتی و مرا  کفالتم را بر عهده  کودیک  ! در  کرد: »ای عمو خدا ؟ص؟ با او چنین نجوا 
ی‌ام نمودی.«3 تربیت کردی و در بزرگ‌سالی یار

1. زریلک، خيرالدين، الأعلام، 166/4.
أبي طالــب، فكفلــه  إلى  م 

ّ
ى الله عليــه وســلّ

ّ
المطلــب أوصى بمحمــد صــلّ »ولمــا مــات عبــد   .2

.196/77 الصحابــة،  تمييــز  فــي  الإصابــة  علــی،  بــن  احمــد   ، ابن‌حجــر تربيتــه«؛  وأحســن 
یــخ یعــقوبی،  بّّيــت وكفلــت صغيــراًً ونصــرت وآزرت كبيــراًً«؛ یعــقوبی، احمــد، تار 3. »يــا عــم فلقــد ر

، دلائــل النبــوة، 349/2. 35/2؛ بیهقــی، ابوبکــر
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، دوسویه است  گفتنی است، پیوند عمیق عاطفی میان حضرت ابوطالب با پیامبر
یخ در پاره‌ای  که تار  پیامبر ؟ص؟ نیز شدت علاقه‌اش به عمویش کم نیست؛ آنچنان و
گران‌قدرش سخن به  از این وابستگی عمیق پیامبر ؟ص؟ به عموی  از روایت‌هایش، 
ابوطالب در  بر نقش حضرت  امر حقیقتی است آشکار  آورده است و همین  میان 
یخ  تار در  بزرگش  رسالت  برای  او  ی  آماده‌ساز برای  خداوند  که  عوامیل  سایر  کنار 

تدارک دیده است. برای نمونه آمده است:

برای پیامبر  او  ی  کرد، فکر دور ابوطالب عزم مسافرت به شام  زمانکیه 

گرانبار مینمود؛ آمدو با چشمی اشکبار زمام مرکب  ؟ص؟ هم سخت و 

سفر  این  در  خود  با  را  ی  و تا  کرد  درخواست  او  از  و  گرفت  را  ابوطالب 

همراه کند و ابوطالب نیز مثل همیشه در برابر او سر برنتافت.1‏

پیامبر ؟ص؟ به عقیل، فرزند ابوطالب، گفت:

تو را به دو دلیل دوست دارم؛ نخست، به خاطر خودت و دوم، به این 
دلیل که ابوطالب تو را دوست داشته است.2

ی  که حضرت ابوطالب در مسیر فراهم‌ساز بر اساس آنچه آمد روشن میشود نقشی 
که  است  نقشی  به‌سان  است،  کرده  ایفا  ؟ص؟  پیامبر  بعثت  برای  لازم  زمینه‌های 
کنار حضرت  کنار حضرت مریم و حضرت شعیب ؟ع؟ در  حضرت زکریا ؟ع؟ در 
که این مقدار از وابستگی مستمرّّ روحی پیامبر ؟ص؟ به  کرده‌اند؛ چرا موسی ؟ع؟ ایفا 

حضرت ابوطالب، جز با این صورت از معنا سازگار نیست.

غ پيامبر ؟ص؟
ّ

2ـ6. مبلّ
ابوطالب نمودی روشن دارد،  که در شخصیت حضرت  رفتاری  از وجوه  یکی دیگر 
زمینه‌سازی او برای ظهور پیامبر ؟ص؟ است. نوع رفتار حضرت ابوطالب نشان می‌دهد 
؟ص؟ بگشاید.  که او در پی آن است تا مسیر صعب‌العبور پیش رو را فراروی ظهور پیامبر
گاه با خبرهایی که از آینده او می‌دهد3، در پی آن است  ازاین‌روست که او گاه و بی‌

1. مفید، محمد بن محمد، ایمان أبي طالب، ص36.
2. صدوق، محمد بن عیل، خصال، 76/1؛ صدوق، محمد بن عیل، علل الشرايع، 134/1.

3. ابن‌سعد، محمد، طبقات الکبری، 96/1.
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تا افکار عمومی عرب را آمادۀ دعوت پیامبر ؟ص؟ کند؛ برای نمونه، وقتی قحطی آمد 

یدن بگیرد،  کند باران رحمت الهی بار و مردم به درِِ خانۀ ابوطالب شتافتند تا دعا 

او پیامبر ؟ص؟ را با خود برد و در حضور همگان خدا را به او سوگند داد. وقتی باران 

ابزار  با  را  ؟ص؟  پیامبر  کرامت  مکیوشد  ابوطالب  حضرت  که  است  جالب  ید،  بار

فردای  برای  بسازد  ذخیره‌ای  آن  از  و  کند  حفظ  عرب  شعردوستِِ  حافظۀ  در   ، شعر

؟ص؟ تا راه دعوتش هموار گردد: پیامبر
ثمــال اليتــامى عصمــة للأرامــل1؛وأبيــض يستســقى الغمــام بوجهه

که نوازشگرِِ یتیمان  سیمای نورانی که با آن از ابرها باران میخواهند؛ آن

و پناه بیوه‌زنان است.

که  ی  که به مردم خبر میدهد از آیندۀ درخشان او در بزرگی و آقایی و سرور یا آنجا 

منتظر است زمان از راه برسد.روشن است که حضرت ابوطالب در حال ایجاد نوعی 

آمادگی برای خبر بزرگ بعثت او در آینده‌ای نه چندان دور است. 

یا آنجا که در سفر شام آثار نبوت در او را بیشتر مشاهده مکیند و قصۀ راهب و خبر 

از آیندۀ پیامبرانۀ او میشنود و شرح ما وقع را درقالب نظم می‌سراید تا با بهره‌مندی از 
، آن را برای همیشه و روز مبادا مستند کند.2 ابزار رسانۀ شعر

2ـ7. ايمان راسخ
عظمت  و  بزرگی  از  که  است  دست  در  روایاتی  نیز  ابوطالب  حضرت  ایمان  دربارۀ 

بی‌نظیر مقام معنوی او حکایت دارد؛ برای نمونه، ایمان ابوطالب را نه با فرد، بکله با 

همۀ خلق میسنجند و امام صادق ؟ع؟ ایمان وصیّّ حضرت عبدالمطلب را برتر از 

ایمان همۀ خلق میداند:

گر ایمان ابوطالب در یک کفۀ میزان باشد و ایمان همۀ  به خدا سوگند ا

خلق در کفۀ دیگر میزان، ایمان او بر ایمان همۀ خلق برتری دارد!3‏

، احمد بن عیل، الإصابة في تمييز الصحابة، 196/7. 1. ابن‌حجر
، دلائل النبوة، 19/2. 2. بیهقی، ابوبکر

3. ابن‌ابی‌الحديد، شرح نهج البلاغة، 68-14/7.
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ی با فروغلتیدن در آتش  ،‌ مسئله انکار ایمان حضرت ابوطالب، مساو در روایتی دیگر
جهنم تلقی شده است. در این روایت فردی به امام رضا ؟ع؟ نامهای نگاشته و با 
در  ؟ع؟  رضا  امام  است.  گفته  سخن  دارد  ابوطالب  ایمان  در  که  تردیدی  از  ایشان 
آتش  تو  عاقبتِِ  نکنی،  اقرار  ابوطالب  ایمان  به  گر  ا که  راستی  »به  میفرماید:  پاسخ 

دوزخ خواهد بود.«1
کدام  مبنای  بر  و  بینجامد  کفر  به  ابوطالب  حضرت  ایمان  انکار  باید  چرا  اما 
که  آن کفر میگذارد؛ حال  به  ابوطالب، سر  ایمان  نفی  که حکم  قاعدۀ دینی است 
گیرانه  سخت‌ حکم  سزاوار  حد  این  تا  نفر  یک  به  بی‌ایمانی  نسبتِِ  به‌خودی‌خود 
پایان  چنین  با  ابوطالب  حضرت  ایمان  انکار  صورتی  در  میرسد  نظر  به  نیست؟ 

کفرآمیزی روبه‌رو میشود که او از مقامی خدایی برخوردار بوده باشد.
بیتردید وقتی ایمان حضرت ابوطالب در مقیاس با ایمان همگان جایگاهی برتر یافت، 
پس به همان میزان نیز عمِِل او که از ارکان جدایی‌ناپذیر ایمان است2، از عمِِل همگان 
سبقت می‌جوید و همین امر نیز نکیوتر مقام عالم بودن یا حجت‌اللهی‌اش را ثابت 

مََاءُُ<.3
َ
عُُلَ

ْ
هََ مِِنْْ عِِبََادِِهِِ الْ مََا يََخْْشََى اللَّ�َ

می‌کند؛ آنچنانکه خداوند در قرآن میفرماید: >إِِنَّ�َ
در  هم  آن  ؟ص؟  پیامبر  از  ابوطالب  حضرت  جانانۀ  دفاع  و  تبغیل  تعامل،  چگونگی 
از یقین  یخیِِ غربت و تنهایی رسول خدا ؟ص؟، به روشنی  دشوارترین لحظه‌های تار
ناب او به مقام برادرزاده‌اش با معرفت عمیق و تسیلم مطلق و خضوع محض در وادی 
ی، نوع رفتار حضرت ابوطالب با پیامبر ؟ص؟، چه قبل از  ایمان حکایت مکیند. بار
نبوت و چه بعد از آن، گواه روشنی است بر ایمان راسخ او به وجود رسول خدا ؟ص؟ که 
گذشته توضیح داده  بر والاترین حدّّ ایمان به آخرین فرستادۀ الهی دلالت دارد.4 در 

1. ابن‌ابی‌الحديد، شرح نهج البلاغة، 68/14.
2. »تحقــق ایمــان در دو صورت اســت: 1. تقویــت شــناخت؛ 2. انگیــزش میــل فطــری خویــش بــه 

ی، ص310. ایمــان«؛ مصبــاح یــزدی، محمدتقــی، بــه ســوی خودســاز
.28 : 3. فاطر

کــه دل چیــزی را کــه عقــل و ذهــن تصدیــق  4. »در تعریــف »ایمــان« آورده‌انــد: عبــارت اســت از این
کــرده، بپذیــرد و بخواهــد بــه همــۀ لــوازم آن ملتــزم شــود و تصمیــم اجمالــی بــر انجــام لــوازم عملــیِِ 
ی ملتــزم بــه آثــار و لــوازم  آن بگیــرد. ایمــان راســتین و واقعــی وقتــی در انســان پدیــد میآیــد کــه و

ی، ص310. عملــیِِ ایمــان باشــد«؛ مصبــاح یــزدی، محمدتقــی، بــه ســوی خودســاز
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 ؟ص؟ از جان هم  شد که حضرت ابوطالب چگونه در کفالت و سرپرستیِِ وجود پیامبر

کیرد، آنچنانکه همواره او را حتی بر فرزندانش نیز مقدم میداشت. او پس از  غی نم در

کیرد؛ برای نمونه، در شعب ابی‌طالب  بعثت پیامبر ؟ص؟ نیز بر همین منوال عمل م

یِِکی شب قصد جان پیامبر ؟ص؟ کنند، فرزندانش  که مبادا مشرکان در تار از ترس آن

گر به قیمت فدا شدن  را بر جای او میگذاشت تا پیامبر ؟ص؟ در امان بماند؛ حتی ا

که سابقۀ حضرت  ی است  این نکته ضرور به  توجه  بنابراین،  تمام شود.  فرزندانش 

ی پیامبر ؟ص؟ پیش از هجرت مهاجران و نصرت انصار بوده است.  ابوطالب در یار

که ابن‌أبی‌الحدید  ی از برجستگی درخشنده‌ای برخوردار است  کار آنچنان این فدا

یخی اشاره مکیند که اسلام در کارزار چیرگی  در قالب شعر به این واقعیت روشن تار

یش، وام‌دار ابوطالب و فرزندش امیرالمؤمنین ؟ع؟ است: بر موانع پیش رو
وابنــه طالــب  أبــو  لا  لمــا مثــل الديــن شــخصا فقامــا1؛ولــو 

گر ابوطالب و فرزندش نبودند هرگز دین استوار نمیشد. ا

کارانۀ دائمی در دفاع و یاری از پیامبر ؟ص؟، که تقریباًً  این سابقۀ درخشان از عمل فدا

42 سال به طول انجامید، جز با ایمان استوار و باور عمیق قلبی معنا نمیشود.آخرین 

وصیت او نیز در آستانۀ مرگش، تبعیت مکیند از همان شیوۀ ثابتی که در طول زندگی 

او جزئی جداناپذیر از همۀ عمرش گردیده بود؛ حضرت ابوطالب با سفارش به یاری 

 آن آرزویی را  برگزیدۀ خدا ؟ص؟، دیده از جهان فروبست تا کار ناتمام او بر زمین نماند و
که همۀ زندگی‌اش را به پایش گذاشته بود به سرانجامِِ موعودش برسد.2

2ـ8. مقام شفاعت
ترسیم مکیند.  را  او  بلند  از جایگاه  ابوطالب، وجهی دیگر  مقام شفاعت حضرت 

روشن  افقی  میتواند  ‌مسئله  این  جهت  دو  از  که  است  ی  ضرور نکته  این  به  توجه 

که از این مقام برخوردارند  کسانی است  ی این مقوله بگشاید: نخست، ویژگی  فرارو

 دوم، نوع و چگونگیِِ شفاعتی است که خداوند به شفاعتکننده عطا کرده است.  و

1. ابن‌ابی‌الحديد، شرح نهج البلاغة، 84/14.
2. صالحی شامی، محمد بن یوسف، سبل الهدی والرشاد في سيرة خير العباد، 429/2.
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خداوند  که  گروهند  چند  می‌آید،  دست  به  روایی  و  قرآنی  بررسیهای  از  آنچه  طبق 

مؤمنان،  شهیدان،  عالمان،  امامان،  پیامبران،  است1؛  داده  آنان  به  شفاعت  اجازۀ 

... از این گروهند. به صورت مشخص نمیتوان تعیین کرد حضرت  خواصّّ شیعیان و

گستردگیِِ  گروه‌های نام‌برده است؛ اما با نظر به نوع  کدام دسته از این  ابوطالب جزء 

پیامبران  به‌سان  ویژه  مقام  او  که  میگردد  روشن  ابوطالب  حضرت  شفاعتِِ  اجازۀ 

گردیده است؛ بدین بیان  که برخوردار از این مقام خاص   خاصان درگاه الهی دارد  و

کند، چه  که میتواند مقام حضرت ابوطالب را ثابت  که شفاعت، حدّّ وسطی است 

اینکه دامنۀ شفاعت برحسب مقامی که شفیع در آن قرار گرفته است تعیین میشود.

کنون با دو دلیل میتوان مقام حجت‌اللهیِِ حضرت ابوطالب را ثابت کرد: نخست،  ا

شفاعت  نوع  بودن،  عبدالمطلب  حضرت  وصیّّ  مانند  گذشته  موارد  انضمام  با 

شفاعت  ذاتیِِ  ویژگی  دوم،  و  گردد  می متمایز  شفیعان  دیگر  از  ابوطالب  حضرت 

ی را به اثبات میرساند.  اوست که دامنۀ آن، چنان گسترده استکه مقام اختصاصی و

روایتی که در ادامه خواهد آمد، به روشنی پرده از رخ چنین حقیقتی کنار میزند. امام 

عیل؟ع؟ در بیان این موضوع میفرمایند:

کارانِِ  گر پدرم همۀ گناه که پیامبر ؟ص؟ را به حق برانگیخت، ا سوگند به آن
بر زمین را شفاعت کند خداوند شفاعت او را میپذیرد.!2

، امام عیل ؟ع؟ در مقام صرف بیان شفاعت حضرت  گفتنی است، در روایت مزبور

ابوطالب نیست؛ بکله بر آن است با استناد به نوع شفاعت ایشان، شأن فوق‌العادۀ 

کند. بنابراین در پرتو اصل شفاعت، مقام حجت‌اللهیِِ  را ثابت  ابوطالب  حضرت 

حضرت ابوطالب نیز قابل اثبات است.

1. جوادی آمیل، عبدالله، شفاعت؛ جلوۀ برتر رحمت، ص93_148.
2. »لــو شــفع أبي فــي كلّّ مذنــب عــلى وجــه الأرض لشــفّّعه اللّه تعــالى فيهــم«؛ طوســی، محمــد بــن 

الحســن، أمالــي، ص305.
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گیری نتيجه‌

در  که  یخی  تار واقعیت‌های  و  الهی«  »حجت  معنایِِی  قلمرو  دقیق  شناخت  با 

وجود  است،  دست  در  زمانی  و  مکانی  گسترۀ  در  انبیا  کندگی  پرا عدم  خصوص 

یلک  افرادی غیر از انبیا و امامان الهی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر مییابد تا به صورت 

متوقف  یخ  تار پهنۀ  در  دینی  بیّّنات  حفظ  هدف  با  الهی  حجت‌های  حضورِِ  سیر 

که او قطعاًً یکی  نگردد.بازشناسی همۀ ویژگیهای حضرت ابوطالب روشن مکیند 

که امام عیل ؟ع؟ دربارۀ حجت‌های الهی  از حجت‌های بزرگ الهی بوده است؛ چرا

میفرماید: برخی از آنان خائفاًً مغموراًً، یعنی مخفی و پنهان، بوده‌اند1؛ زیرا در صورت 

با  و  وبیّّناته«2؛  الله  حجج  تبطل  »لئلا  میرفت:  میان  از  خداوند  دلایل  آنان،  فقدان 

وجود آنان، بیّّنات پروردگار از خطر نابودی مصون میماند: »یحفظ الله بهم حججه 

ادلۀ جیل و خفی  نوع  با دو  از آن سخن رفت،  که  بر بنیاد چنین اصیل  وبیّّناته«.3 

در  میشود.  ثابت  ابوطالب  حضرت  بودن  الهی  حجت  اصل  التزامی  و  مطابقی  یا 

ادله جیل چنین معنایی با بیان لفظ حجت الهی بودن حضرت ابوطالب افاده شده 

است و در ادله خفی یا التزامی در پرتو بیان مقام خاصّّ معنوی حضرت ابوطالب، 

که البته در ادلۀ خفی برخی از  مقام حجت‌اللهیِِ بودن ایشان را به دست میدهد 

شواهد به صورت انضمامی و با قرار گرفتن در کنار سایر شواهد و برخی نیز به صورت 

مستقل بر حقیقت مقام حجت‌اللهیِِ حضرت ابوطالب دلالت دارند. بنابراین ارتباط 

؟ص؟  با عالم غیب، خبر از غیب، وصی بودن حضرت عبدالمطلب، تربیت پیامبر

که ثابت مکیند حضرت ابوطالب حجتی از  ، همه از دلایلی است   حفاظت از او و

حجت‌های الهی یا از ابدال بوده است تا هم راه و مسیر و شریعت انبیای پیشین 

بماند و هم زمینۀ لازم را برای ظهور آخرین پیامبر الهی ؟ص؟ آماده سازد.

، ش147. 1. نهج البلاغه، لکمات قصار
2. همان.
3. همان.
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